
 داستان حضرت ابراهیم)1(
ۖ   إِنِّي ألرلاكل ولق لوْملكل فِ ضل لَال ٍ   ولإِذْ قلا ٍل إِبْ رلاهِیمُ لِِلبیِهِ آزلرل ألت ل تَّخِذُ ألصْنلامًا آلِِلةً  

لِكل نرُيِ إِبْ رلاهِیمل ملللكُوتل السَّملاولاتِ ولالِْلرْضِ وللیِلكُونل مِنل  مُبِي   ﴿٤٧﴾ولكلذلَٰ
ۖ   ف لللمَّا ألفل لل قلا ٍل لَ  ا رلبّي   ذل ۖ   قلا ٍل هلَٰ بًا  الْمُوقِنِيل  ﴿٤٧﴾ ف لللمَّا جلنَّ علللیْهِ اللَّیْلُ رلألىَٰ كلوكْل

ۖ   ف لللمَّا ألفللل قلا ٍل للئِنْ للْ  ه لدْنِنِّ  ا رلبّي   ذل أُحِبُّ الْْفِلِيل  ﴿٤٧﴾ ف لللمَّا رلألى الْقلملرل بلازغًِا قلا ٍل هلَٰ
ا  ذل ا رلبّي  هلَٰ ذل لكُونلنَّ مِنل الْقلوْمِ الضَّالييل ﴿٤٤﴾ ف لللمَّا رلألى الشَّمْسل بلازغِلةً قلا ٍل هلَٰ رلبّي لِل

ۖ   ف لللمَّا ألف لللتْ قلا ٍل هلا ق لوْمِ إِنِّي بلريِءٌ مَِّا تُشْركُِونل  ﴿٤٧﴾ إِنِّي ولجَّدْتُ ولجْدِيل للَِّذِي  ألكْب لرُ  
ۖ   قلا ٍل  ۖ   ولملا ألنلا مِنل الْمُشْركِِيل  ﴿٤٧﴾ ولحلاجَّهُ ق لوْمُهُ   نِیفًا  اولاتِ ولالِْلرْضل حل فلطلرل السَّمل

ۖ   وللَ ألخلافُ ملا تُشْركُِونل بِهِ إََِّ ألنْ هلشلاءل رلبّي  انِ   ألتُُلاجُّونِّي فِ اللَّهِ ولقلنْ هلنل
ۖ   ألفللَال ت لتلذلكَّرُونل  ﴿٧٨﴾ ولكلیْفل ألخلافُ ملا ألشْرلكْتُمْ وللَ  ۖ   ولسِعل رلبّي كُلَّ شليْء  عِلْمًا  یْئًا  شل

ۖ   فل أَليُّ الْفلرهِقليِْ ألحل ُُّّ  تَللافُونل ألنَّكُمْ ألشْرلكْ تُمْ باِللَّهِ ملا للْ هُ ن لزي ٍْ بِهِ علللیْكُمْ سُلْطلاناً 
مُُ الِْلمْنُ  ۖ   إِنْ كُنْتُمْ ت لعْللمُونل  ﴿٧٨﴾الَّذِهنل آملنُوا ولللْ ه للْبِسُوا إِيملان لدُمْ بِظلُْم  أوُللَٰئِكل لِل باِلِْلمْنِ  

ۖ   ن لرْفلعُ دلرلجلات   ملنْ  ا إِبْ رلاهِیمل علللىَٰ ق لوْمِهِ   نلاهل تُ نلا آت لی ْ ولهُمْ مُدْتلنُونل  ﴿٧٨﴾ ولتلِْكل حُجَّ
ۖ   إِنَّ رلبَّكل حلكِیمٌ عللِیمٌ  ﴿٧٨﴾  نلشلاءُ  

 

 



 

 

 .

 .

 .

 .

 .



 .

 . 

38« 

 

 مسلماً پيش از اين به ابراهيم ، رشد و هدايتى ]كه سزاوارش بود[ عطا كرديم ؛ و ما به او دانا بوديم

ياد كن[ زمانى كه به پدرش و قومش گفت : اين مجسمههايى كه شما ملازم پرستش آ نها شدهايد ، ]»15« .

 ! ! چيست ؟»15« گفتند : پدرانمان را پرستش كنندگان آ نها يافتيم ]لذا به پيروى از پدرانمان آ نها را مىپر ستيم

»15« گفتند : آ يا حق را براى ما . »15« گفت : به يقين شما و پدرانتان در گمراهى آ شكارى هستيد [

»11« گفت : ]شوخى نمىكنم[ بلكه پروردگارتان همان پروردگار آ  سمانها و ! آ وردهاى يا شوخى مىكنى ؟

»15« سوگند به خدا پس از . زمين است ، همان كه آ نها را آ فريد و من بر اين ]حقيقت[ از گواهى دهندگانم

آ نكه ]به بتخانه[ پشت كرديد و رفتيد ، درباره بتهايتان تدبيرى خواهم كردپس ]همه[ بتها را قطعهقطعه كرد 

چون به بتخانه ]»15« . و شكست مگر بت بزرگشان را كه ]براى درك ناتوانى بتها[ به آ ن مراجعه كنند

 آ مدند ، با شگفتى[ گفتند : چه كسى اين كار را با معبودانمان انجام داده است ؟ به يقين او از س تمكاران است



»15« گفتند : از جوانى شنيديم كه از بتان ما ]به عنوان عناصرى بىاثر و بىاختيار[ ياد مىكرد كه به او .

»56« گفتند : بى چون و چرا او را در برابر ديدگان مردم بياوريد تا آ نان ]به اين كار او[ . ابراهيم مىگويند

»55« گفتند : اى ابراهيم ! آ يا تو با معبودان ما چنين كردهاى ؟»55« گفت : بلكه ]سالم . شهادت دهند

ماندن بزرگشان نشان مىدهد كه[ بزرگشان اين كار را انجام داده است ؛ نهايتاً اگر سخن مىگويند ، از 

»55« پس آ نان ]با تفكر و تأ مل[ به خود آ مدند و گفتند : شما خودتان ]با پرستيدن اين . خودشان بپرس يد

»55« آ ن گاه سرافكنده و شرمسار شدند ]ولى از  [ . موجودات بىاثر و بىاختيار[ س تمكاريد ]نه ابراهيم

»51« گفت : ]با توجه به اين . روى س تيزهجويى به ابراهيم گفتند :[ مسلماً تو مىدانى كه اينان سخن نمىگويند

»55« اُف بر شما ! حقيقت[ آ يا به جاى خدا چيزهايى را مىپرستيد كه هيچ سود و زيانى به شما نمىرسانند ؟

و بر آ نچه به جاى خدا مىپرستيد ؛ آ يا نمىانديش يد ؟»56« گفتند : اگر مىخواهيد كارى انجام دهيد ]و مرد 

پس او را در آ تش افكندند ]گفتيم : اى  [»55«  . كار هستيد[ او را ب سوزانيد ، و معبودانتان را يارى دهيد

»55« و بر ضد او نيرنگى س نگين به كار گرفتند[ كه نابودش كنند ! آ تش ! بر ابراهيم سرد و بىآ سيب باش

 »70«. »07«. ]ولى آ نان را زيانكارترين[ مردم ]قرار داديم
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